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Relying on the psychological theories of Ibn Sina and Mulla Sadra, this argument examines the 
movement of the human soul in two stages: “when the soul is connected to the natural body” 
and “after its separation from the natural body”. By demonstrating the possibility of movement 
in the immaterial soul, it is also possible to prove and explain the movement of other non-
material beings. When the soul is connected to the natural body, the unified human soul can 
move and change independently of the power and matter within the body. This independence 
suggests that other non-material beings can also undergo movement without reliance on 
matter. However, after the soul is separated from the material body, Ibn Sina considers the 
possibility of the soul’s evolutionary movement but lacks sufficient grounds to prove it. In 
contrast, Mulla Sadra explicitly denies the evolution of the soul in the intermediate state but 
provides psychological foundations that support the possibility of the soul’s evolution. These 
same principles can also demonstrate and explain the movement of other immaterial beings.
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 چکیده

پس از قطع تعلق از بدن "و  "بدن طبیعیهنگام تعلق نفس انسانی به "سینا و ملاصدرا در دو مقطع النفسی ابنبا تکیه بر آراء علم

ه کرد. در یتوان بر امکان و تحقق حرکت در سایر موجودات غیرمادی نیز استدلال ارامی ضمن اثبات حرکت در نفس مجرد، "طبیعی

رد، پس هنگام تعلق نفس به بدن طبیعی، نفس مجرد انسانی بدون لحاظ قوه و ماده موجود در بدن طبیعی، امکان حرکت و تغیر دا

سینا توانند بدون لحاظ ماده، حرکت داشته باشند. در هنگام قطع تعلق نفس از بدن مادی، اگرچه ابنسایر موجودات غیرمادی نیز می

تکامل برزخی نفس را  اثبات آن را ندارد. در مقابل، ملاصدرا که صراحتاً  برایبه امکان حرکت تکاملی نفس تمایل دارد، اما مبانی لازم 

النفس دارد که بر پایه آنها علاوه بر امکان تکامل برزخی نفس انسانی، حرکت در سایر موجودات کند، مبانی و آرائی در علمانکار می

 توان اثبات و تبیین کرد. غیرمادی را نیز می

 
 یاتحاد بیترک ،ملاصدرا نا،یسابن ،یانسان نفس ،یرمادیغ موجودات حرکت، :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

 ,Sadr Al-Mutalahin]» تغیر تدریجی شی«؛ »سیلان وجود جوهری یا عرضی شی«له حرکت، به معنای امس

1999: 53; Sabzevari, 2000: a4, 244; Tabatabaei, 2001: 254] ل اولیه در اندیشه یمسا وجز

های اولیه برای یکی از هستهبه عنوان » حرکت«که از  ایفیلسوفان در طول تاریخ فلسفه بوده است؛ به گونه

 ,Copleston, 1983: a1, 59, 70; Popkin & Stroll]توان نام برد گیری نخستین مباحث فلسفی، میشکل

1989: 145-146; Wahl, 1996: 47-48] . در فلسفه اسلامی، وجود حرکت در برخی اعراض جسمانی و

مادی، مورد اتفاق فیلسوفان بوده است، و حرکت در جوهر جسم و موجودات مادی نیز از زمان ملاصدرا به بعد، 

 ,Sadr Al-Mutalahin, 1996: 89; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3]مورد پذیرش قرار گرفته است 

تنها جسم ه(موجودی که ن» مجرد«به آنها  اما حرکت و تغیر تدریجی در موجودات غیرمادی که اصطلاحاً  ؛[20

شود، همواره مورد انکار غالب تواند باقی بماند) گفته مینیست، بدون وجود جسم و تعلق به آن نیز می

 ,Ibn Sina, 1984a: 67; Mirdamad, 2005: 43; Sadr Al-Mutalahin]فیلسوفان قرار داشته است 

2001: 55, 109, 111; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 6]شود در کلام ای که مشاهده میگونه ؛ به

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۲۴/۰۱/۱۴۰۳ تاريخ دريافت:

 ۱۱/۰۷/۱۴۰۳ تاريخ پذيرش:

 ۱۰/۰۸/۱۴۰۳ تاريخ انتشار:

 normohamadi126@gmail.comل: نويسنده مسئو*

 اتیگروه اله ،یدانشکده علوم انسان ر،یدانشگاه ملا، جاده اراک ۴کيلومتر ، ملايرآدرس مکاتبه: 

 ۰۸۱۳۲۴۵۷۴۰۰فکس: ؛  -تلفن محل کار: 
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با استناد  گردد. غالب فیلسوفاناستفاده می» ثوابت«از واژه » مجردات«ای موارد به جای واژه فیلسوفان، در پاره

گرفته، و تقابلی که میان قوه و فعل و اتصال و انفصال در نظر می»وصل و فصل«و » قوه و فعل«به دو برهان 

اند، هرگونه قوه در موجودات غیرمادی و مجرد را به سبب بساطت آنها و فقدان ترکیب از قوه و فعل، نفی می

 ,Suhravardi, 1996: a4]که در نظر ایشان، حرکت عبارت است از خروج شی از قوه به فعل  اند؛ چراکرده

194; Mirdamad, 2005: 311; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 81, 108, 129] لذا موجودات .

 ;Ibn Sina, 1984b: 66-67] توانند دارای حرکت باشندغیرمادی که بسیط و فاقد قوه و فعل هستند، نمی

Tusi, 1996: a2, 39-44; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 60; Sadr Al-Mutalahin, 2008b: 84; 
Sadr Al-Mutalahin, 1999: 56]. 

شمار میه نفی حرکت در موجودات غیرمادی و مجرد، اگرچه دیدگاه مشهور و اکثریت مطلق فیلسوفان ب دیدگاه

آید، اما همه فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان بر این دیدگاه، اتفاق نظر و اجماع ندارند، و هستند فیلسوفان و 

یان که ئمشا از تعدادی و سینااندیشمندانی که نظری خلاف دیدگاه مشهور دارند. صرف نظر از برخی سخنان ابن

 از پس نفس، در تحول و تغییر امکان و اندنموده برزخی برای نفس مجرد انسانی تکامل پذیرش به تمایل اظهار

 :Ibn Sina, 1984a: 431; Ibn Sina, 2007]اند دانسته ممکن را طبیعی و مادی بدن از تعلق قطع و مرگ

137-138; Ibn Sina, 2000: 695-696; Ibn Sina, 1980: 153; Esfraini Nishabouri, 2004: 
483-484; Tusi, 1996: a3, 353-355; Ibn Sina, 1996: 177; Ashtiani, 2002: 127; Razi, 

1990: a2, 256; Lokri, 1994: 386]دیدگاه امکان حرکت در تمام ممکنات [که  ، در دوره معاصر با طرح

شود] از طرف استاد غلامرضا فیاضی، فضای جدید و مناسبی شامل تمام موجودات غیرمادی و مجرد نیز می

اند. استاد باره گشوده شده است و افرادی نیز به این دیدگاه متمایل گردیده های جدید در اینبرای طرح دیدگاه

به موضوع حرکت در مجردات و موجودات غیرمادی اشاره » النفس فلسفیعلم«عنوان فیاضی در کتاب خویش با 

به این  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴های پردزای در مجمع عالی حکمت اسلامی طی سالهای نظریهدارد؛ همچنین در کرسی

ات و موضوع پرداخته است. البته شیوه ایشان در اثبات حرکت در مجردات بر پایه استناد به ادله نقلی (آی

رو دیدگاه  این روایت) بوده است و کمتر از آراء و مبانی فلسفی در اثبات و تبیین نظریه خود بهره برده است. از

برد. لذا پس ه استدلال و یک تبیین مناسب فلسفی مبتنی بر مبانی و آراء فیلسوفان، رنج مییوی از نقیصه ارا

های متعددی با رویکرد انتقادی یا ایجابی در پژوهش از طرح دیدگاه حرکت در مجردات، توسط استاد فیاضی،

 Nur-Muhammadi, 2018; Kamrani et]  ه گردیدیباب امکان حرکت در مجردات از ناحیه محققین ارا

al., 2014; Islami & Nasri, 2019; Kamrani et al., 2013; Nur-Muhammadi, 2019; Fayazi, 
های متعدد دیگری نیز طی دو دهه گذشته درباره حرکت در ها و رسالهنامهاین موارد، پایان علاوه بر .[2013

ها در ها، یا به سمت نقد استدلالتوجه مولفین و محققین در غالب این پژوهشاما  ؛اندمجردات تدوین گردیده

هستی دیدگاه نفی حرکت در مجردات بوده است، یا دفاع از دیدگاه امکان حرکت در مجردات بر پایه مبانی 

النفسی فیلسوفان در این باره شده شناختی فلسفی بوده است، و تمرکز و توجه کمتری به نفس و آراء علم

توان با ابتنا بر آن، توجیه و تبیینی عقلی، مبتنی بر هایی که میرسد یکی از راهکه به نظر می در حالیاست. 

ه کرد، توجه به یوجودات غیرمادی و مجرد اراآراء فلسفی در جهت اثبات و تبیین دیدگاه امکان حرکت در م

دانند، حرکت نفس انسانی است. تمام فیلسوفان مسلمان، در عین حال که نفس انسانی را مجرد و غیرمادی می

النفسی خویش هایی که ایشان در مبانی فلسفی و آراء علماند. البته تفاوت دیدگاهاستکمالی آن را نیز پذیرفته

باره، به  هایی در اینچگونگی امکان حرکت در نفس مجرد، اثرگذار بوده است و اختلاف دیدگاهدارند، در تبیین 

ها به دو مکتب مشاء سینوی و مکتب حکمت متعالیه ترین تفاوتهمراه داشته است. در این میان شاخص

دانند و مجرد می سینا و پیروان مشائی وی، نفس را از بدو حدوث، جوهری غیرمادیگردد. ابنصدرایی باز می
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که با حدوثی متمایز از حدوث جوهر جسمانی بدن، حادث گردیده. وی برای تبیین چگونگی حدوث مجرد نفس 

و امکان استکمال آن، آراء و نظراتی دارد که با آراء و مبانی ملاصدرا در حکمت متعالیه متفاوت است. ملاصدرا 

ه حرکت جوهری، تبیینی نو برای چگونگی حدوث و استکمال داند و بر پاینفس انسانی را جسمانیه الحدوث می

کند. البته هر دو فیلسوف بزرگ اسلامی که دو جریان اصلی و عمده در فلسفه می ارایهجوهر نفس انسانی 

النفسی کنند، منکر حرکت در مجردات و موجودات غیرمادی هستند. لذا چنانچه از آراء علماسلامی را رهبری می

دست آورد، علاوه بر اثبات امکان حرکت در موجودات امکان حرکت در موجودات غیرمادی را به آن دو بتوان

النفسی و سایر توان ادعا کرد که میان آراء علمالنفسی این دو فیلسوف بزرگ مسلمان، میغیرمادی در آراء علم

در پژوهشی دیگر باید در پی حل  های ایشان در باب حرکت در مجردات، تهافت و دوگانگی وجود دارد. لذادیدگاه

 جویی کرد.این دوگانگی و تهافت پدیدآمده بود و برای آن چاره

سینا و ملاصدرا النفسی ابنتحلیلی، و تکیه بر آراء علم-در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم تا با روش توصیفی

را مستدل، و چگونگی آن را له حرکت نفس انسانی، امکان حرکت در موجودات غیرمادی و مجردات ادر مس

 تبیین کنیم.

هایی درباره حرکت جوهری نفس، انجام شده است، اما در باب اثبات امکان ناگفته نماند پیش از این، پژوهش

و تبیین چگونگی حرکت در موجودات غیرمادی و مجردات، با تکیه و توجه به حرکت استکمالی در نفس انسانی 

سینا و ملاصدرا برای اثبات و تبیین حرکت در سایر النفسی ابنفلسفی و علم و کشف مناط و معیاری در آراء

مجردات، پژوهشی یافت نشد. غالب تحقیقاتی که در این باب انجام شده، در رابطه با اثبات حرکت جوهری در 

س نفس یا تکامل برزخی نفس انسانی بوده است و توجهی به تسری حرکت به سایر جواهر مجرد [غیر از نف

. لذا [Torkashvand, 2016; Saeedi, 2017; Zandiyyeh, 2006; Asadi, 2013] انسانی] نگردیده است

باره،  اهمیت موضوع و توجه به نقیصه پژوهشی موجود درباره موضوع، و درک ضرورت انجام پژوهش در این

صورت گیرد.  ویسندگانن ای شد تا در جهت رفع کاستی مزبور در آثار پژوهشی موجود، تلاشی از طرفانگیزه

افزاید این است که حل برخی آنچه بر ضرورت تحقیق در باب موضوع حرکت در موجودات غیرمادی و مجرد می

های فلسفی، به اثبات عقلی امکان حرکت در ل و موضوعات چالشی میان متون اسلامی و دیدگاهیاز مسا

 معاد جسمانی. ، وتکامل برزخی نفس ،وث نفسموجودات غیرمادی مبتنی است؛ موضوعاتی مانند قدم یا حد

سینا و ملاصدرا در رابطه با حرکت استکمالی نفس را در النفسی ابنلازم به ذکر است، آراء و مبانی فلسفی و علم

الف) حرکت استکمالی نفس پیش از مرگ و در هنگام  ؛توان دنبال کرددو مقطع از وجود نفس انسانی می

ب) حرکت نفس پس از مرگ و در هنگام قطع ارتباط وجودی با بدن مادی  ؛ارتباط آن با بدن مادی و عنصری

رو در ادامه، موضوع اثبات حرکت در موجودات غیرمادی را در دو بخش، بر پایه آراء و مبانی  دارای قوه. از این

 سینا و ملاصدرا درباره حرکت نفس انسانی پی خواهیم گرفت.النفسی ابنعلم

 

استدلال بر امکان حرکت در موجودات غیرمادی بر پایه حرکت نفس انسانی هنگام تعلق به بدن 

 مادی

توان برای اثبات حرکت در موجودات غیرمادی، مبتنی بر حرکت نفس در ابتدا مناسب است تا استدلالی که می

کرد را تقریر کنیم، سپس به بحث و بررسی آن با تکیه بر آراء علم ارایهانسانی هنگام تعلق به بدن مادی، 

 سینا و ملاصدرا بپردازیم:النفسی ابن
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ام تعلق به بدن مادی، دارای حرکت نفس انسانی جوهری است غیرمادی و مجرد که همواره در هنگ مقدمه اول:

 و تغیر تدریجی است، بالضروره و الوجدان. 

، مانع از تغیر تدریجی و حرکت باشد، نباید هیچ جوهر غیرمادی »بودنغیرمادی«و » تجرد«چنانچه  مقدمه دوم:

 و مجردی دارای حرکت و تغیر باشد [تلازم ضروری].

 شود، لذا باطل است.جوهر مجرد نفس انسانی، نقض می لکن تالی به سبب وجود حرکت در مقدمه سوم:

بودن، مانع از تغیر و حرکت در موجود غیرمادی و مجرد نیست و موجود : بنابراین، تجرد و غیرمادینتیجه

 تواند دارای حرکت و تغیر تدریجی و استکمالی باشد.غیرمادی نیز می

 سینا و ملاصدرانالنفسی اببحث و بررسی استدلال با تکیه بر آراء علم

له حدوث و تکون نفس انسانی، اشکالی بر اسینا در مسالنفسی ابنرسد، بر پایه مبانی و آراء علمبه نظر می

سینا برای نفس مجرد انسانی، حدوثی مستقل از که ابن استدلال فوق وارد نباشد و بتوان از آن دفاع کرد؛ چرا

ل است که از بدو پیدایش، مجرد بوده و هیچگاه ماده و قوه و هیولای جسمانی نداشته یحدوث بدن مادی قا

. بر این اساس، نفس و بدن انسانی از منظر [Ibn Sina, 1984a: 408; Ibn Sina, 1984c: a1, 176]است 

ع و سینا دو جوهر متفاوت، با دو حدوث مستقل هستند که یکی مجرد و دیگری مادی است و با هم جمابن

اند تا در سایه این ارتباط متقابل، بدن از حیات نباتی برخوردار گردد، و نفس نیز امکان استکمال همراه گشته

سینا جوهر رو، به باور ابن این . از[Ibn Sina, 1984c: a1, 176; Ibn Sina, 1996: a3, 238]داشته باشد 

ماده و قوه داشته باشد، دارای حرکت استکمالی است؛ یعنی تغیر در نفس  مجرد نفس انسانی، بدون اینکه ذاتاً 

 گردد که تجرد با حرکت قابل جمعانسانی به سبب وجود ماده و قوه در خود او نبوده است. بنابراین روشن می

 ند و تعارضی با یکدیگر ندارند. پس سایر مجردات، نیز امکان حرکت استکمالی دارند.هست

و بقاءً مجرد است، اما صرف نظر از ارتباط و  سینا، نفس حدوثاً است گفته شود؛ اگرچه از نظر ابن: ممکن اشکال

تعلق وجودی به بدن مادی دارای ماده و قوه، حرکت استکمالی و تغیر تدریجی ندارد، بلکه هنگام تعلق و ارتباط 

داند] را رکت در جوهر را محال میسینا حوجودی با جوهر بدن مادی، امکان استکمال و حرکت در اعراض [ابن

سینا، حرکت . بنابراین از منظر ابن[Ibn Sina, 1984a: 408; Ibn Sina, 1984c: a1, 176]کند کسب می

شود و صرف نظر از وجود قوه و ماده استکمالی عرضی در نفس، با وجود ماده و قوه در بدن جسمانی توجیه می

 انسانی، امکان حرکت و تغیر استکمالی ندارد.در بدن، جوهر مجرد و غیرمادی نفس 

توان به صرف وجود ماده و قوه در جوهر بدن جسمانی، امکان حرکت و استکمال در نفس مجرد را آیا می پاسخ:

سینا، نفس مجرد انسانی و بدن مادی انسان، دو جوهر مستقل با دو حدوث توجیه کرد؟ مگر از منظر ابن

تواند موجه حرکت در وجود مستقل جوهر فاقد قوه رتباط تعاملی این دو با هم میجداگانه نیستند؟ آیا صرف ا

توان وجود قوه و ماده در یک جوهر مستقل را، توجیهی برای گونه نیست و نمیرسد اینباشد؟ به نظر می

پذیرش گونه ارتباط ذاتی با هم ندارند. لذا پذیرش حرکت و تغیر استکمالی در جوهری دیگر دانست که هیچ

و بقاءً مجرد و غیرمادی و مستقل از بدن است، به  سینا، حدوثاً حرکت در جوهر نفس انسانی که به نظر ابن

معنای پذیرش در موجود غیرمادی فاقد قوه است. پس موجود غیرمادی فاقد هیولا و قوه نیز امکان حرکت و 

 استکمال را دارد.

سینا در جواز حرکت استکمالی نفس مجرد دیدگاه ابن نکته دیگری که ممکن است در توجیهاشکال دوم: 

سینا و پیروان مشائی او، است. توضیح آنکه به نظر ابن» عقل هیولانی«سینا به انسانی، بیان گردد، باور ابن

ویژه عقل هیولانی] انجام انفعالات و افعال نفس، همواره توسط قوا [قوای بدنی و عقل عملی یا عقل نظری به
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بر این اساس، نقش عقل هیولانی در پذیرش انفعالات نفس، همانند نقش هیولا و ماده اولی در جوهر شود. می

های عقلی از عقل فعال، عقل هیولانی است، اما در حقیقت نفس کننده صورتجسم است؛ یعنی اگرچه دریافت

شمار ه عی محل و قابل آنها بانسانی است که استعداد دریافت این صور را به واسطه عقل هیولانی دارد و به نو

 .[Aboudit, 2012: 379-385] آیدمی

کند؛ له تغیر و امکان حرکت استکمالی نفس انسانی غیرمادی نمیانیز کمکی به حل مس» عقل هیولانی« پاسخ:

یا سینا، آیا عرضی حال در نفس و مغایر با آن است که این ابهام وجود دارد که عقل هیولانی مورد نظر ابن چرا

 همان وجود نفس است که به اعتبار دیگری مصداق این مفهوم گردیده؟  اینکه عیناً 

 ,Bahmanyar] دانندظاهر عبارت مشائیان حاکی از این است که آنها عقل هیولانی را عرض حال در نفس می

 ق؟ شود که آیا عقل هیولانی، عرض لازم نفس است یا عرض مفار ؛ لذا این سوال مطرح می[789 :1996

داند که نفس با بدن ارتباط دارد و مرگ تحقق نیافته سینا همراهی عقل هیولانی با نفس را تا زمانی میابن

شمار آورد. همچنین ه توان عقل هیولانی را عرض لازم برای نفس ب، لذا نمی[Ibn Sina, 1984d: 213]باشد 

که مشائیان تحقق یا زوال عرض مفارق  آورد؛ چراشمار ه بتوان عرض مفارق نیز برای نفس عقل هیولانی را نمی

لذا تحقق یا زوال عقل هیولانی به عنوان عرض مفارق در نفس، دانند، در جوهر را مستلزم انفعال جوهر می

مستلزم انفعال نفس است که طبق نظر مشائیان در تقابل قوه و فعل، باید نفس در این حالت یا خود عین 

که مشائیان نفس را ذاتاً و از بدو پیدایش و نیز بقاءً، مجرد و خالی از  لا، در حالیهیولا باشد، یا حاوی هیو

 . [Ibn Sina, 1984a: 408; Ibn Sina, 1984c: a1, 176] دانندهیولا و ماده می

عقل «توان گفت، دانند؛ لذا میبودن میکه مشائیان وجود عقلی را مساوی با تجرد و بالفعل این علاوه بر

. [Motahari, 1989: a13, 121]، امری متناقض است و به معنای امر بالفعل بالقوه است »هیولانی و بالقوه

یت عقل هیولانی برای انفعال در تمام عوارض نفسانی [اعم از حالات نفسانی و ااشکال دیگر این است که آیا مبد

 های عقلی است؟ در صورتهای عقلی] است؛ یا تنها برای انفعال نفس صورت

سینا در عقل شود، لذا دیدگاه ابندست در عقل هیولانی، مانع از پذیرش آن می اشکالات و ابهاماتی از این

 توان موجه پذیرش تغیر و حرکت در نفس دانست.هیولانی را نیز نمی

باشد؛ و نه دیدگاه ابن تواند موجه حرکت و تغیر نفسآنکه نه قوه و ماده موجود در بدن جسمانی می نتیجه

سینا از بدو پیدایش، به صورت مجرد و توان پذیرفت. لذا چنانچه نفس را همانند ابنسینا در عقل هیولانی را می

ای جز پذیرش حرکت در جوهر مجرد و غیرمادی نداریم و باید بپذیریم غیرمادی و فاقد قوه و ماده بدانیم، چاره

توان ادعا کرد؛ علاوه بر نفس انسانی، سینا مییست. پس با تکیه بر آراء ابنکه تجرد مانع از حرکت و تغیر ن

 سایر مجردات نیز امکان حرکت و تغیر دارند.

سینا، درستی استدلال فوق در روشنی آراء ابنالنفسی ملاصدرا نتوان بهرسد با تکیه بر آراء علماما به نظر می

سینا، ملاصدرا نفس انسانی و بدن او را که بر خلاف ابن کرد؛ چرا اثبات حرکت در موجودات غیرمادی، را تصدیق

داند، بلکه به اعتقاد ملاصدرا، حدوث نفس به عین حدوث بدن دو جوهر مستقل با دو حدوث جداگانه نمی

 ;Sadr Al-Mutalahin, 1981a, 282 and a6, 109 and a8, 347, 391, 393 and a9, 85]مادی است 

Sadr Al-Mutalahin, 1981c: 95, 223; Sadr Al-Mutalahin, 1982: 235; Sadr Al-Mutalahin, 
1981b: 143] به عبارت دیگر، ملاصدرا نفس انسانی را در بدو امر و هنگام حدوث و پیدایش، جسمانی و .

تجرد شده و لذا داند، اما در ادامه به سبب حرکت جوهری اشتدادی و استکمالی، واجد مراتب متحد با بدن می

خلاف مشائیان که ارتباط نفس با  گردد. بنابراین، بردر برخی مراتب، نفس انسانی بقاءً روحانی و غیرمادی می
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دانستند، ملاصدرا به یک ارتباط ذاتی میان نفس و بدن [همانند در مقام فعل و انفعالات می بدن را صرفاً 

رقرار است] در متن وجود و اصل پیدایش و حین حدوث، ارتباطی که میان عرض و جوهر یا صورت و ماده ب

 .[Sadr Al-Mutalahin, 1981c: 221, 223]ل است یقا

سینا و لذا با توجه به آراء ملاصدرا در حدوث نفس و رابطه ذاتی آن با بدن، محذوراتی که در آراء و مبانی ابن

ر ملاصدرا، نفس و بدن انسان دو مرتبه از مراتب مشائیان وجود داشت، در آراء ملاصدرا وجود ندارند؛ زیرا در نظ

 Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a1, 120 and] یک حقیقت واحد دارای وجود ذومراتب و تشکیکی هستند

319 and a4, 89]توان نفس انسانی را غیرمادی و مجرد دانست، حرکت و استکمال در ، و در عین حال که می

شمار میه واقع بدن مادی از مراتب نفس انسانی ب در مراتب مادی آن پذیرفت. درآن را با استناد به قوه موجود 

که مرز  کند؛ چراآید و وجود قوه در این مراتب از نفس، امکان حرکت و تغیر تدریجی در نفس را توجیه می

مرتبه معین و مشخص و بالفعلی میان مراتب وجودی نفس در خارج نیست، لذا حرکت و تغیر در نفس، به یک 

از مراتب آن اختصاص ندارد و حقیقت واحد ذومراتب نفس، در ضمن یک حرکت اشتدادی اتصالی، علاوه بر 

 ,Sadr Al-Mutalahin]آورد دست میحفظ سنخ کمالات و وجود مراتب قبل، کمالاتی برتر و شدیدتر را به

1981c: 62, 228] مجرد است که -تشکیکی مادی. به تعبیر دیگر، نفس انسانی یک وجود واحد ذومراتب و

به مراتب مادی  دارای حرکت و تغیر تدریجی اشتدادی است و این حرکت به تمامیت آن اختصاص دارد [نه صرفاً 

توان به توان نفس انسانی را به اعتبار برخی مراتب آن، مجرد دانست، مییا مجرد آن]، لذا در عین حال که می

اعتبار مراتب مادی آن، دارای ماده و قوه نیز دانست و به سبب وجود ماده و قوه در آن، حرکت و استکمال آن را 

 .[Sadr Al-Mutalahin, 1984b: 536; Sadr Al-Mutalahin, 1981c: 222]جایز دانست 

رغم پذیرش ابتنا هر حرکتی مد، علیالنفسی ملاصدرا در حدوث نفس گفته آبنابراین، با توجه به آنچه از آراء علم

توان پذیرفت و توجیه کرد و از آنجا که بر وجود ماده و قوه، حرکت استکمالی نفس مجرد و غیرمادی را نیز می

توان با استناد به حرکت استکمالی در نفس سایر مجردات، فاقد مراتب مادی و جسمانی دارای قوه نیستند، نمی

 کت و تغیر تدریجی در سایر مجردات را اثبات کرد.غیرمادی انسانی، امکان حر 

کند و اثبات حرکت در النفسی ملاصدرا، نتیجه بالا را با اشکالاتی مواجه میاما توجه به چند مطلب در آراء علم

 سازد:موجودات غیرمادی با استناد به آراء ملاصدرا را ممکن می

کند که نفس انسانی پس از آنکه واجد مراتب مطلب اذعان می: ملاصدرا در برخی از عبارات خویش به این اولاً 

مجرد و غیرمادی گردید، در برخی از اطوار و مقاطع حرکت جوهری اشتدادی خویش [مرتبه ناطقه]، نفس تجرد 

ثر دارند، اما دو اگردد و در عین حال که با همدیگر ارتباط و اتصال و تاثیر و تیافته، از بدن مادی مستقل می

شوند. ملاصدرا حرکت استکمالی نفس در این مقاطع و اطوار که و جوهر مستقل و قائم به خویش می وجود

 ,Sadr Al-Mutalahin, 1981a, 259 and a5]پذیرد مستقل شده است را نیز می ینفس مجرد از بدن ماد

289 and 303 and a8, 393; Sadr Al-Mutalahin, 1982: 235] اتحادی نفس . در واقع ملاصدرا ترکیب

بودن آنها برای یک حقیقت واحد را مربوط به طور و مقطع  و بدن، و عینیت و وحدت وجود آنها، و نیز مراتب

داند؛ اما در اطوار بعدی؛ یعنی نشئه نطقی نفس حدوث و پیدایش نفس؛ یعنی نشئه جسمانی و طبیعی آن می

تجرد رسیده است، دیگر قیامش به بدن مادی نخواهد انسانی که او قادر به درک مفاهیم کلی گردیده و به مرتبه 

بود، بلکه قوام نفس ناطقه مجرد به وجود خویش خواهد بود و وجودی مستقل و متفاوت از وجود بدن یافته 

به سبب همین استقلال  . اساساً [Sadr Al-Mutalahin, 1982: 235] است که با هم وحدت و عینیت ندارند

کند، است که امکان تحقق مرگ و قطع اتصال نفس از بدن بدن مادی کسب میای که نفس مجرد از وجودی
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شمار آیند، و وحدت و عینیت ه که اگر همواره نفس و بدن از مراتب یک حقیقت واحد ب شود؛ چراحاصل می

ا توان مدعی شد که ملاصدر گردد. با توجه به این مطلب، میمعنا میداشته باشند، جدایی آنها از یکدیگر بی

دار نیست را نیز پذیرفته است. لازم به ذکر است وجود حرکت در نفس مجرد انسانی که دارای مراتب مادی و قوه

که از منظر ملاصدرا، مرتبه ناطقه نفس انسانی غیر از مرتبه عقلی آن است؛ مرتبه ناطقه نفس انسانی مربوط به 

ت، اما مرتبه عقلی نفس انسانی مربوط به مقطعی است که نفس انسانی قادر به درک مفاهیم کلی شده اس

های عقلانی، خود نیز از مقطعی است که نفس انسانی به واسطه اتصال و اتحاد با موجودات عقلی و صورت

شود؛ تمام نفوس انسانی دارای مرتبه ناطقه هستند، اما مراتب عالم مثال فراتر رفته و واجد وجودی عقلی می

توانند به مرتبه وجود عقلی های فراوان میها در سنین بالا و پس از تلاشخی انسانبه اعتقاد ملاصدرا، تنها بر 

 .[Sadr Al-Mutalahin, 1982: 235]برسند 

تواند به نظر ملاصدرا نفس انسانی در نشئه و طور تجردیافته، دارای عقل هیولانی است و به واسطه آن می ثانیاً 

باره، ابهامات و اشکالات واردشده بر  این مبانی و آراء ملاصدرا درحرکت استکمالی و اشتدادی داشته باشد. 

که بر  سازد؛ چراکند و پذیرش عقل هیولانی صدرایی را ممکن میسینا در عقل هیولانی را برطرف میدیدگاه ابن

لانی دانستند، ملاصدرا عقل هیوعقل هیولانی را عرض مجرد حال در نفس انسانی می خلاف مشائیان که ظاهراً 

داند، لذا وجود نفس و عقل هیولانی تغایری با هم ندارند، بلکه عین همدیگرند. به نظر را متحد با نفس می

های متفاوتی دارد و با لحاظ هر یک از ها و جهتملاصدرا نفس انسانی در مرز میان مراتب تجرد و مادی، حیث

دیگر از آن قابل دریافت است؛ بدین صورت این جهات متعدد، مفهوم و حکمی متفاوت از لحاظ حیث و جهت 

 اهای عقلی اشیا است؛ و از حیث دیگر مقوم و مبدذاته مستعد دریافت صورتاز یک حیث و جهت، فی که مثلاً 

های عقلی و مرتبه توان آن را هیولا و استعداد مطلق برای صورتماده بدنی و قوا است؛ لذا از یک جهت می

-Sadr Al]آورد  شماره توان آن را صورتی جسمانی یا در حکم آن بهت دیگر میعقلی دانست؛ و از حیث و ج

Mutalahin, 1981a: a9, 19 and 20 and a3, 330 and 331; Sadr Al-Mutalahin, 1981c: 244; 
Sadr Al-Mutalahin, 2007: 481, 497; Sadr Al-Mutalahin, 1982: 241-243, 283, 284; Sadr 
Al-Mutalahin, 1975: 266-267; Sadr Al-Mutalahin, 1984a: 519, 536, 538; Sadr Al-

Mutalahin, 1996: 65, 66, 87, 88, 313, 314] افزون بر اتحاد هیولای عقلانی با نفس، ملاصدرا صور .

رسد، وجود او به داند؛ یعنی هنگامی که نفس به مرتبه عقل بالفعل میشده را نیز با نفس متحد میعقلی درک

گردد و حاوی وجودی عقلی که در ضمن مراتب پایینشدن است تبدیل میعقلی ماهیتی که در حال درک وجود

 .[Sadr Al-Mutalahin, 1996: 88]شود تر خود، وجود نفسی خویش را نیز حفظ کرده است، می

اشتدادی، های عقلی به معنای آن است که در جریان حرکت جوهری بودن نفس برای صورتبر این اساس، قابل

است؛ نه » اتصاف«تر تبدیل شده است؛ به تعبیر دیگر، قبول در اینجا به معنای نفس به وجودی برتر و کامل

رغم اینکه نفس در رو علی ؛ [تعریف و توضیح این دو قسم قبول، در استدلال بعدی خواهد آمد]. از این»انفعال«

دادی و استکمالی دارد و این امر هیچ منافاتی با قاعده این مرتبه دارای ماده و هیولای اولی نیست، حرکت اشت

تقابل فعل و قوه، یا قاعده انفعال بسیط که مشائیان با استناد به آنها هرگونه حرکت و تغیر تدریجی را در 

آنکه بدون تکیه بر هیولا و  . حاصل[Aboudit, 2012: 389]کردند، ندارد موجودات غیرمادی و مجرد انکار می

پذیرد و بر پایه مبانی خود در حرکت ماده اولای مشائی، ملاصدرا تغیر تدریجی و حرکت استکمالی نفس را می

کند. های عقلی و هیولای عقلی با وجود نفس، آن را تبیین و توجیه میجوهری اشتدادی و نیز اتحاد صورت

توان گفت موجود مجرد و غیرمادی فاقد هیولا و عقل هیولانی نفس، میبنابراین با توجه به آراء ملاصدرا در 

تواند حرکت اشتدادی و استکمالی داشته باشد و این گفته با سایر مبانی فلسفی در ماده اولای مشائی نیز می

 تعارض نیست.
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لاتر و شدیدتر نفس مینه هیولا و ماده مرتبه بایتر نفس را بعهای موجود در مراتب پایینملاصدرا صورت ثالثاً 

داند. بدین صورت که نفس در بالاترین مرحله جسمانی خود، هیولای مرتبه مثال خواهد بود، و در آخرین مرحله 

 .[Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a9, 261] استاز مراتب مثالی خود، ماده و هیولای عقلیات 

خود هیولای تجرد عقلی است و دارای قوه فعلیت این اساس، از نظر ملاصدرا صورت و جوهر مجرد مثالی،  بر

. در واقع یک موجود غیرمادی، در عین حال که فاقد هیولای مادی مشائی است، در استیافتن  تجرد عقلی

گردد. بنابراین، ملاصدرا بدون تکیه ای بالاتر تبدیل میبستر حرکت اشتدادی خویش، به مجردی شدیدتر در مرتبه

 ماده اولای مشائی، حرکت را در موجود غیرمادی و مجرد پذیرفته است. و استناد به هیولا و

 

استدلال بر امکان حرکت در موجودات غیرمادی بر پایه حرکت نفس انسانی بعد از قطع تعلق از 

 بدن مادی

استدلال بر اثبات امکان حرکت در موجودات غیرمادی، مبتنی بر حرکت نفس انسانی بعد از قطع تعلق از بدن 

 توان تقریر کرد:مادی را به این صورت می

اگر حرکت و تغیر تدریجی، ملازم با مادیت باشد و به هیچ وجه امکان اجتماع با تجرد و غیرمادی مقدمه اول:

 ، هیچ موجود غیرمادی و مجرد محضی نباید دارای تغیر تدریجی و حرکت باشد. نداشته باشد بودن

تعلق از بدن مادی، در عین حال که غیرمادی و مجرد محض است [نه  نفس انسانی بعد از قطع مقدمه دوم:

ست]، دارای حرکت اشتدادی و تغیر ا ست و نه مرتبط با موجود دارای هیولاا هیولا اولی است؛ نه حاوی هیولا

 تدریجی استکمالی است.

امکان بودن، و غیرمادی ردبا تج ملازم با مادیت نیستند و اجتماع آنها ،و تغیر تدریجی حرکت استکمالی نتیجه:

  تواند حرکت استکمالی و تغیر تدریجی داشته باشد. دارد. پس موجود غیرمادی و مجرد محض نیز می

 سینا و ملاصدراالنفسی ابنبحث و بررسی استدلال با تکیه بر آراء علم

استکمالی نفس انسانی بعد صحت و درستی استدلال بالا متوقف است بر امکان تکامل برزخی و پذیرش حرکت 

سینا و ملاصدرا، امکان حرکت استکمالی نفس از قطع تعلق از بدن مادی. غالب فیلسوفان مسلمان، از جمله ابن

کنند و پذیرش آن را برخوردار از اشکالات عقلی و در چالش با مبانی و اصول فلسفی انسانی در برزخ را نفی می

 ,Suhravardi] است» خروج تدریجی شی از قوه به فعل«رکت به معنای که از نظر ایشان، ح دانند؛ چرامی

1996: a4, 194; Mirdamad, 2005: 311; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 81, 108, 129].  حامل

این قوه نیز ماده است. لذا امکان حرکت و تغیر تدریجی مشروط به وجود ماده است و از آنجا که در عالم برزخ، 

 ,Ibn Sina, 1984b: 66-67; Tusi] ای نیست، در نتیجه امکان حرکت نیز در آنجا وجود نداردماده و قوه

1996: a2, 39-44; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 60] . 

توان امکان تکامل برزخی نفس انسانی سینا و ملاصدرا میالنفسی و مبانی فلسفی ابناما آیا با تکیه بر آراء علم

 را اثبات کرد؟

توان تمایل وی به پذیرش تغیر و استکمال نفس انسانی بعد از قطع تعلق از بدن سینا میاز برخی عبارات ابن

تبیین عقلانی از آن را مشاهده کرد  ارایهله و اوی برای اثبات این مس توان تلاشدست آورد؛ بلکه میمادی را به

[Ibn Sina, 1984a: 431; Ibn Sina, 2007: 137-138; Ibn Sina, 2000: 695-696; Ibn Sina, 
1980: a2, 153]. 
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النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة و تأذت بها أذى عظيما، لكن هذا الأذى و هذا الألم  فإذا فارقت«

ليس لأمر لازم، بل لأمر عارض غريب، و الأمر العارض الغريب لا يدوم و لا يبقى، و يزول و يبطل مع ترك الأفعال 

العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة، بل تزول و  أن تكون التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكررها، فيلزم إذن

 ,Ibn Sina, 1984a: 431; Ibn Sina] »قليلا قليلا حتى تزكو النفس و تبلغ السعادة التي تخصها تنمحي

2000: 695]. 

و يشبه أيضا ان يكون ما قاله بعض العلماء [فارابی] حقا، و هو ان هذه الانفس، ان كانت زكية، و فارقت البدن، «

ما يمكن أن يخاطب به العامة، و  قد رسخ فيها نحو من الاعتقاد فى العاقبة، التي تكون لامثالهم، على مثلو 

فوقهم،  يكن لهم معنى جاذب الى الجهة التي هى تصور فى أنفسهم من ذلك؛ فانهم اذا فارقوا الابدان، و لم

هيئاتهم النفسانية متوجهة  شقاوة، بل جميعفتشقى تلك ال ، فتسعد تلك السعادة، و لاشوق كماللاتمام كمال

 Ibn] »تكون موضوعة لفعل نفس فيهاالمواد السماوية عن ان فى نحو الاسفل، منجذبة الى الاجسام، و لا منع

Sina, 2000: 696].  

که  کندسینا اذعان میابنسینا به دنبال تصویب نظر فارابی در امکان تکامل برزخی است. در این عبارت، ابن

طور که در حیات طبیعی و هنگام تعلق به بدن مادی و عنصری، تعلقی نیز به زمین و نفس انسانی همان

آسمان و سایر اجسام دارد و برای رفع نیازهای خویش، بدون آنکه تعلق ذاتی و وابستگی وجودی به آنها داشته 

تعلق از بدن مادی نیز به اجرام و مواد آسمانی که برد، پس از قطع می گیرد و از آنها بهرهکار می باشد، آنها را به

 سینا. به نظر ابن[Ibn Sina, 2000: 696]یابد از حیث لطافت و صفا به روح بخاری نزدیک هستند، تعلق می

بدن نفس انسانی مفارق گردند، اما وسیله و ابزاری  یای نیست که اجرام سماوگونه اگرچه کیفیت این تعلق به

واقع  در. [Tusi, 1995: 177] امکان تخیل روح بخاری یا استکمال نفوس ناقص و بُله انسانیشوند برای می

اند به میزان بالایی از تکامل خویش دست یابند، گردد تا نفوس انسانی ناقصی که نتوانستهتعلق مزبور سبب می

بتوانند پس از قطع تعلق از بدن مادی خود، بدون وابستگی و تعلق ذاتی به بدن عنصری و مادی، امکان 

اند سینا را دنبال کردهداشته و تلاش ابنبرخی فیلسوفان دیگر نیز به این نکته اشاره استکمال داشته باشند. 

[Esfraini Nishabouri, 2004: 483-484; Tusi, 1996: 353-355; Tusi, 1995: 177; Razi, 
1990: a2, 256; Lokri, 1994: 386; Ashtiani, 2002: 127]سینا نفوس انسان. لازم به ذکر است، ابن

تکامل نماید و امکان تکامل و عدم داند و آنها را به چند گروه تقسیم میها در برزخ را متفاوت و گوناگون می

اند و تکاملی در سعادتمندان حقیقی ) نفوس کامله منزهه که۱ ؛شمارددر هر یک را متفاوت از دیگری بر می

اند که گناه بر آنها عارض شده است، اما ذات آنها منان گنهکاریو) نفوس کامله غیرمنزهه که م۲برزخ ندارند. 

) نفوس ناقصه غیرمنزهه که شقاوتمندان حقیقی۳ شوند.ل مییدار نشده و در برزخ به سعادت حقیقی ناخدشه

) نفوس غیرمنزهه که مشتمل بر مقصران، اهل جحود و قاصران فکری۴اند و لذا استکمالی نیز نخواهند داشت. 

 .[Ibn Sina, 2003: 152-153]اند. این گروه نه سعادتمندند، و نه شقاوتمند 

ل نفس انسانی پس از مفارقت از بدن مادی را بدون لحاظ قوه سینا در عبارات بالا، امکان تکامروشن است، ابن

پذیرد. حتی نوع ارتباطی که میان نفس انسانی با بدن عنصری در کند و میدر وجود نفس مفارق، تبیین می

ل نیست؛ نفس انسانی در یحیات طبیعی وجود دارد را در حیات برزخی و میان نفس انسانی و اجرام آسمانی قا

اینکه وابستگی وجودی و تعلق ذاتی به اجرام و مواد سماوی داشته باشد، و بدون اینکه مواد برزخ بدون 

تواند از آنها استفاده کند. بنابراین با سماوی بدن او باشند، برای رفع نیازهای خود و کسب کمال بیشتر، می

پذیرفت، و به تبع آن حرکت توان تکامل برزخی نفس انسانی را سینا میالنفسی ابنتکیه بر این آراء علم

 استکمالی در موجودات غیرمادی و مجرد را اثبات کرد.
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کم در برخی عباراتش، تمایل خود به پذیرش تکامل نفس انسانی در برزخ را ابراز  سینا که دستخلاف ابن بر

و پس از قطع داشته است، ملاصدرا همواره به صورت صریح، امکان حرکت و تغیر تدریجی استکمالی را در برزخ 

 Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 127] کندتعلق نفس انسانی از بدن مادی و عنصری، انکار و نفی می

and a5, 198 and a7, 265-266 and a9, 2, 16, 51; Sadr Al-Mutalahin, 2004: 249; Sadr Al-
Mutalahin, 1981c: 344; Sadr Al-Mutalahin, 1984b: 411, 455; Sadr Al-Mutalahin, 1982: 

235; Sadr Al-Mutalahin, 1999: 132-133]توان گفت در نظر ملاصدرا، حرکت جوهری رو می . از این

داشتن نفس اشتدادی نفس و کسب درجات متکامل تجرد، مربوط به حیات طبیعی نفس، و مشروط به تعلق

صریح ملاصدرا با تکامل برزخی نفوس  رغم مخالفتانسانی به بدن عنصری و مادی است. با این حال، و علی

النفسی ملاصدرا، جواز تکامل برزخی و رسد بتوان با تکیه بر برخی مبانی فلسفی و آراء علمانسانی، به نظر می

دست آورد. در ادامه به بیان این تداوم حرکت جوهری اشتدادی نفس پس از قطع تعلق از بدن عنصری را به

 پردازیم:مبانی و آراء می

 ;Sadr Al-Mutalahin, 2001: 71, 371; Sadr Al-Mutalahin, Bi-ta: 57]ملاصدرا در آثار خود  ک)ی

Sadr Al-Mutalahin, 1975: 67, 68, 98; Sadr Al-Mutalahin, 1981b: 48; Sadr Al-Mutalahin, 
1996: 89-90; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3, 46, 331, 332, a5, 14, 62, a6, 128, 210, 200] .

 [Ibn Sina, 1984b: 32, 160, 294; Suhravardi, 1996: a1, 481]همانند برخی از فیلسوفان اسلامی 

 ، بیان کرده است:دو معنای متفاوت به صورت اشتراک لفظی» قبول«و » بالقوه«برای اصطلاح 

که  آثار خاصی است، اما در حالیرود که فاقد این معنا از قبول در شیئی به کار می»: انفعال«) قبول به معنای ١

گردد. در واقع چیزی که فاقد چیزی بوده است، واجد آن میماند، واجد آثار مزبور میباقی می خودش شخصاً 

نباید آثار و اوصافی  در هنگام قبول، شخص منفعل و قابل باقی بماند؛ ثانیاً  شود. در این معنا از قبول باید اولاً 

پذیرد، در مقطع اولی که قابل در خارج موجود است، وجود داشته باشند. مانند جسم که شی بالقوه (قابل) می

» تقابل قوه و فعل«پذیرد. این معنا از قبول در مقابل فعلیت است که در قاعده فاقد رنگی که رنگ خاصی را می

 ,Ibn Sina]کنند اساس آن، حرکت در موجودات غیرمادی را نفی می مورد استناد فیلسوفان قرار دارد و بر

1984a: 67; Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a5, 111-113] . 

رود که با زوال و معدوم شدنش، این معنا از قبول در شی فاقد آثاری به کار می»: اتصاف«) قبول به معنای ٢

ول موجود دهد. در این قسم از اقسام قبول، هیچگاه قابل همزمان با مقبجای خود را به شی واجد آن آثار می

رو  این شود. ازقابل پیش از تحقق مقبول معدوم می نیست تا با قبول آن، محلی برای مقبول گردد، بلکه ضرورتاً 

که در آن قبول فقط با  ای مجاز و مسامحه است؛ چرادانستن قابل در معنای اتصاف از قبول، فرضی و گونهقابل

فرضی دوم شی است که  ءواقع قابل حقیقی مقبول، جز  درعدم ذهنی مقبول همراه است نه با وجود عینی آن. 

شود و قبل از هیچگاه فاقد مقبول نیست، اما قابل مفروض (یعنی جزء اول شی) هیچگاه واجد مقبول نمی

 ,Sadr Al-Mutalahin, 1981a, 331-332; Tahanavi, 1996: a2]گردد شدن مقبول، معدوم میحادث

از نظر ملاصدرا، واقعیت بسیط سیالی است که در حال » اتصاف«معنای  . بارزترین مصداق قبول به[1301

نفسه بالفعل اش با اینکه فیاشتداد وجود است. واقعیت مزبور در عین حال که بسیط است، هر جزء فرضی

شدن قابل فرضی (جزء بالقوه)، ای که با معدومگونه اش بالقوه است؛ بهاست، خود بعینه نسبت به جزء بعدی

شود که علاوه بر آثاری همانند آثار جزء بالقوه معدوم، آثاری جدید نیز تری از واقعیت سیال محقق میجزء کامل

-تر است که همراه با مقبول در خارج حدوث یافتهدارد. به تعبیر دیگر، قابل حقیقی مرتبه دیگری از جزء کامل
رغم اینکه قابل ن انسان در ظرف تحلیل خود، علیاند، و همانند قابل فرضی [یعنی جزء قبلی معدوم] است. ذه
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حقیقی همواره در خارج همراه با مقبول است، اما با توجه به اینکه افراد دیگری از قابل در موارد دیگر [مانند 

گیرد که در مرتبه شوند، قابل فرضی را بدون مقبول و فاقد آن در نظر میجزء فرضی قبلی] بدون مقبول یافت می

حال اشتداد، نیازی به  اساس، برای تحقق حرکت در واقعیت سیال در این یقی، واجد آن شده است. برقابل حق

ت ندارد که واقعیت مزبور، بسیطی حال در هیولا یا متعلق به آن، یا مرکبی شامل ر هیولای مشائی نیست و ضرو

داشتن وجود از قبول، سیلان» اتصاف«. بنابراین، در معنای [Sadr Al-Mutalahin, 1996: 89] هیولا باشد

که هر جزء فرضی از واقعیات  نیاز شوند؛ چراشود تا واقعیات سیال از ماده و هیولای مشائی بیسیال سبب می

یافتن جزء فرضی بعدی است و دیگر نیازی به ماده و هیولای مشائی به مزبور، قابل فرضی برای قبول و فعلیت

 ل برای قبول فعلیت جدید نیست.عنوان یک جوهر ثابت و همراه در قاب

از هیولای مشائی، قابل » حرکت«نیازی افزون بر نکته فوق، ملاصدرا دیدگاه دیگری نیز دارد که در تبیین بی

جهت نقص  داند که ماده صرفاً در جسم را ترکیبی اتحادی می» صورت«و » ماده«استفاده است. ملاصدرا ترکیب 

 :Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a9, 3; Sadr Al-Mutalahin, 1975]صورت و موجود بالفعل است 

دهنده جهت نقص شی دارای ماده نسبت به جزء نشان اساس، در واقعیات سیال، ماده صرفاً  این . بر[348

بودن اجزا و موجودبودن همه آنها به یک وجود، در ترکیب فرضی بعدی است. لذا با توجه به ذهنی و عقلی

توان گفت که ماده واقعیات سیال نیز ، می[Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a5, 283, 307, 309]اتحادی 

ی از ماده موجود است و جزء فرضی پیشین یفرضی بالفعل آنها، سیال است و در هر مرحله، جز یهمانند اجزا

 یواره اجزاماده همراه با جزء فرضی قبلی صورت حدوث و زوال یافته است و به همین شکل در ادامه نیز هم

یابند. در نتیجه در حدوث و زوال تدریجی واقعیات فرضی صورت، حدوث و زوال می یفرضی ماده به همراه اجزا

 ,Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3]سیال، هیچ انفعالی رخ نداده است تا به هیولای مشائی نیازمند باشند 

62-64]. 

تعمیم حرکت جوهری به تمام امور جسمانی  -٢کون و فساد؛  نفی -١چنانچه دو دیدگاه دیگر از ملاصدرا؛ یعنی 

نتیجه  آید؛ دردست میرا به نتایج بالا ضمیمه کنیم، سیلان تمام امور جسمانی [اعم از جواهر و اعراض] به

 گرداند.نیاز میبندد و عالم اجسام را از هیولای مشائی بیانفعال از تمام امور جسمانی (از جمله نفس) رخ برمی

واقع نفی کون و فساد و تعمیم حرکت جوهری به تمام امور جسمانی، تعمیم سیلان به تمام عالم طبیعت  در

و امور جسمانی را به همراه دارد که مستلزم نفی انفعال و هیولای مشائی از عالم طبیعت (از جمله نفس) است 

[Sadr Al-Mutalahin, 1999: 112]. 

واسطه خروج از ه داند؛ خواه این تکامل باز راه حرکت جوهری اشتدادی می ملاصدرا تکامل نفس را صرفاً  )دو

 ,Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a3]واسطه طی درجات تجرد باشد ه مادیت به تجرد حاصل شود، و خواه ب

330 and a6, 109 and a8, 13, 38, 147, 326, 333-334 and a9, 85]. 

نیاز از جهت  -١برای نفس انسانی نسبت به بدن مادی در نظر گرفت را توان چنانچه انواع نیازی که می سه)

نیاز از جهت حدوث و زوال تدریجی،  -٤نیاز از جهت کسب فعلیت کمال  -٣پذیری نیاز از جهت کمال -٢حدوث 

 بودن نفس انسانی، نیاز نفس به بدن مادی دارای قوه را فقط دربدانیم؛ ملاصدرا بر مبنای جسمانیه الحدوث

با توجه به انکار کون و  اولاً که  پذیرد؛ چراداند و سایر نیازهای مفروض را برای نفس نمیحدوث و پیدایش می

فساد و تعمیم حرکت و سیلان به تمام واقعیات مادی و نفی بقا در اجزای فرضی واقعیت سیال و در نتیجه 

دیگری نیز که به سبب سیلان اشتدادی یا نفی انفعال و هیولای مشائی در آنها، علاوه بر نفس، هر واقعیت 

عروض کمالات بر آن، تغیر و دگرگونی دارد، نه برای حدوث و زوال تدریجی و نه برای عروض حوادث بر آن، 
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پذیری خود نیازی رو نفس در کمال . از این[Aboudit, 2012: 398] نیازی به حلول یا تعلق به هیولا ندارند

هیولای مشائی در حیات برزخی نفس، سبب نفی حرکت استکمالی آن در برزخ  به هیولا نخواهد داشت و عدم

 شود. نمی

آوردن برخی ملکات یا ادراکات، بدان معنا نیست که نفس در دستنیازمندی نفس به اندام بدنی برای به ثانیاً 

ظر ملاصدرا نقش اندامیافتن تمام اوصاف و کمالات خود، به بدن مادی و اندام بدنی نیازمند باشد. به نفعلیت

های حسی و ساز صدور صورتاعدادی است و زمینه های خیالی و حسی در هنگام تخیل و احساس، صرفاً 

خیالی از ناحیه نفس هستند. لذا محذوری وجود ندارد که پس از آنکه نفس اشتداد جوهری یافت، در صدور 

نیازی ی است که تحقق این بیالذا ملاصدرا بر این ر نیاز گردد. های ادراکی خود از معدات اندام بدنی بیصورت

 ;Sadr Al-Mutalahin, 1981a: a8, 147, 347]پذیرد مقتضای حرکت جوهری نفس است و آن را می

Sadr Al-Mutalahin, 1975: 443]تنها نفس انسانی در سیر حرکت جوهری اشتدادی خود ه. بنابراین ن

نیاز از ارتباط با بدن طبیعی مینیز غیرجسمانی و مجرد، و بی استکمالاً شود، بلکه مجرد و غیرمادی می وجوداً 

نیاز از بدن مادی و طبیعی توان ادعا کرد که استکمال نفس انسانی در برزخ نیز بیصورت می گردد. در این

حرکت و تواند به صورت مستقل از بدن، کمالاتی را کسب کند، و نبود معدات مادی مانع از حصول است، و می

که نفس انسانی وجودی سیال و اشتدادی دارد و در چنین وجودهایی، هر جزء فرضی  شود؛ چراتدرج در آن نمی

-Sadr Al]تواند مرجح حدوث جزء فرضی بعدی باشد و نیازی به ماده و هیولای مشائی نیست قبلی می

Mutalahin, 1996: 170; Sadr Al-Mutalahin, 1981a, a8, 393-394] .بودن و حدوث و سیال ثاً ثال

اساس قاعده حدوث [کل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها] گفته  شود تا برزوال وجود نفس نیز سبب نمی

طور که شود، حرکت نفس انسانی به ماده و هیولای موجود در بدن طبیعی و عنصری نیازمند است؛ زیرا همان

رسد که مرجح ای میحرکت جوهری اشتدای خود به مرحلهدر مبانی ملاصدرا گفته آمد، نفس انسانی در سیر 

فرضی وجود سیال  یش، وجود جزء فرضی قبلی است، لذا در حدوث و زوال اجزااحدوث جزء فرضی بعدی

 نفس، نیازی به هیولا و ماده بدن جسمانی نیست.

 -١و طبیعی دارد، نیاز در  بنابراین تنها نیازی که نفس انسانی در حرکت اشتدادی و استکمالی خود به بدن مادی

ای از کمالات و افعال و ادراکات خود است؛ لذا در غالب یافتن پارهنیاز در فعلیت -٢اصل حدوث و پیدایش؛ و 

جمله تکامل برزخی نیازی به بدن طبیعی ندارد. با دقت در تحلیل و تبیینی که از  موارد استکمال خویش، از

شود که تحقق حرکت و استکمال گردید، روشن می ارایهبانی و آراء ملاصدرا تکامل برزخی نفس انسانی بر پایه م

توانند وجودی سیال و تدرجی داشته باشند در سایر مجردات و موجودات غیرمادی نیز امکان دارد و آنها نیز می

 و در زوال و حدوث تدریجی وجودشان، نیازی به ماده و هیولای مشائی نداشته باشند.

است گفته شود تحقق حرکت در نفس انسانی تجرد یافته به این دلیل است که نفس انسانی از ممکن  اشکال:

 یطریق حرکت جوهری اشتدادی جوهر مادی به تجرد رسیده است و از آنجا که در مراحل حدوث و مراتب بقا

شود، باز جدا میاو، ماده و هیولا وجود داشته است، امکان حرکت و سیالیت وجودی را در هنگامی که از ماده 

اند، و لذا همواره اند و از مادیت به تجرد نرسیدهحفظ کرده باشد. لذا سایر مجردات که جسمانیه الحدوث نبوده

 اند، امکان سیالیت وجودی و حرکت اشتدادی استکمالی ندراند.فاقد ماده و قوه و استعداد بوده

ت استکمالی در موجودات طبیعی نیز منوط به ماده طور که گفته شد، سیالیت وجود و امکان حرک: همانپاسخ

تواند حرکت و هیولای مشائی نیست و جوهر جسمانی بسیط نیز بدون در نظرگرفتن ماده و هیولا، می

استکمالی داشته باشد. لذا موجودات غیرمادی بسیط نیز این امکان را دارند که وجودی سیال داشته باشند و 
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باشد و جزء فرضی پیشین قابل جزء فرضی بعدی باشد، و بدون اینکه » اتصاف«ی قوه و قبول در آنها به معنا

 انفعالی در آن صورت گیرد یا ترکیبی در آن پدید آید، تغیر و حرکت استکمالی داشته باشد. 

در صورت پذیرش حرکت و تغیر تدریجی برزخی برای نفس انسانی، باید ظرف تحقق وجود سیال و  پاسخ دوم:

و موجودات برزخی را نیز سیال و در حال حرکت دانست؛ زیرا تحقق » برزخ«ت نفس انسانی؛ یعنی در حال حرک

موجود متغیر در ظرف ثابت امکان ندارد و چنانچه ظرف تحقق نفس در برزرخ را سیال دانستیم، تمام موجوداتی 

 که در آن ظرف قرار دارند را نیز باید سیال و در حال حرکت بدانیم.

با پذیرش تکامل برزخی و امکان حرکت جوهری نفس انسانی بعد از قطع تعلق از بدن مادی، امکان بنابراین، 

همچنین با توجه به  رتبه با نفس هستند را نیز باید بپذیریم.حرکت در سایر موجودات غیرمادی که در برزخ هم

بلکه در مرحله تجردیافته نیز کند، اینکه ملاصدرا سیر حرکت جوهری اشتدادی نفس را محدود به یک عالم نمی

 ,Sadr Al-Mutalahin]ل است که مراتب عالم مثال و سپس عقل را طی کند یاین امکان را برای نفس قا

1982: 235; Sadr Al-Mutalahin, 1981b: 143; Sadr Al-Mutalahin, 1996: 88; Sadr Al-
Mutalahin, 1981a: a3, 461 and a4, 213 and a7, 272 and a8, 331, 332, 393, and a9, 19, 

20, 232; Sadr Al-Mutalahin, 1975: 357]توان امکان حرکت استکمالی را ، با تکیه بر استدلال بالا، می

 در مراتب مختلف مجردات مثالی و عقلی پذیرفت.
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